
پیش‌گفتار 
ــئله  ــون مس ــددی پیرام ــث متع ــروزه مباح ام
در  اجتماعــی  محدودیت‌هــای  و  آزادی 
اکنــون  می‌شــود.  مطــرح  اســامی  نظــام 
ــامی  ــوری اس ــان، در جمه ــای زم ــه اقتض ب
ــئله  ــا مس ــاط ب ــوع در ارتب ــن موض ــران، ای ای
حجــاب اســامی، اهمیــت چشــمگیری یافتــه 
ــا  ــه ب ــی در رابط ــای مختلف ــت. دیدگاه‌ه اس
نظریــات رهبــران انقــاب اســامی نســبت بــه 
ــی  ــا یک ــه طبیعت ــود دارد ک ــئله وج ــن مس ای
ــت‌الّل  ــهید آی ــخاص، ش ــن اش ــن ای از مهمتری
دکتــر بهشــتی می‌باشــد کــه باتوجــه بــه 
ــان در اداره  ــذار ایش ــگ و تاثیرگ ــش پررن نق
ــن  ــامی و همچنی ــاب اس ــس از انق ــور پ ام
ــامی،  ــوری اس ــی جمه ــون اساس ــن قان تدوی
بررســی آرا وی در ایــن زمینــه حائــز اهمیــت 
ــت  ــه از نشس ــش‌رو برگرفت ــن پی ــت. مت اس
ــردبیر  ــی، س ــدی رفیع ــای محمدمه ــی آق علم
موسســه اندیشــی بهشــتی اســت کــه در 
و  آزادی  موضــوع  بــا   1402/04/8 تاریــخ 
اندیشــه  در  آن  اجتماعــی  محدودیت‌هــای 
آیــت‌الّل بهشــتی برگــزار گردیــد و اکنــون بــه 
مناســبت روز عفــاف و حجــاب، منتشــر و در 
اختیــار مخاطبــان محتــرم قــرار گرفتــه اســت.

مقدمه 
در بــاب آزادی بحثهــای زیــادی مطــرح شــده 
ــتی  ــهید بهش ــه ش ــا در اندیش ــت، خصوص اس
کــه عــاوه بــر مقــالات متعــدد، نشســت‌های 
ــوع کار  ــده و در مجم ــه ش ــز ارائ ــیاری نی بس
کمــی صــورت نگرفتــه امــا چیــزی کــه 
ــه‌های  ــه اندیش ــت ک ــن اس ــت ای ــن اس روش
شــهید بهشــتی اولا محــدود بــه ازادی نمیشــود 
و ثانیــاً آزادی در اندیشــه شــهید بهشــتی ابعــاد 
ــب و  ــفانه در کت ــه متاس ــز دارد ک ــری نی دیگ
ــه شــده  ــن بحــث پرداخت ــه ای ــه ب ــی ک مقالات
ــه اســت.  ــرار نگرفت ــورد توجــه ق ــاد م آن ابع
در بحــث پیــش رو تــاش می‌شــود کــه 
ــی از آزادی در  ــزارش کل ــک گ ــر ی ــاوه ب ع
ــه  ــئله پرداخت ــن مس ــه ای ــتی، ب ــه بهش اندیش
ــن آزادی چــه نقشــی در شــکل  ــه ای شــود ک
گیــری هویــت انســان دارد؟ صرفــا بــه آزادی 
ــوان  ــم، به‌عن ــگاه نکنی ــزار ن ــک اب ــوان ی به‌عن
ــودش  ــش ارزش و نب ــه بودن ــی ک ــک ویژگ ی
آقــای  نکنیــم.  نــگاه  اســت،  ارزش  ضــد 
ــل  ــان دخی ــت انس ــتی، آزادی را در هوی بهش
می‌دانــد و انســان را بــه شــرط آزادی، انســان 
می‌دانــد. در خــال ایــن بحــث اولا بــه انــواع 
آزادی و ابعــاد دیگــر آزادی می‌پردازیــم و 
ــائل  ــی از مس ــم یک ــعی می‌کنی ــع آن س به‌تب

روز را پاســخ بدهیــم، مســئله محدودیت‌هــای 
آزادی،  ضــرورت  طرفــی  از  و  اجتماعــی 
ــرورت آزادی و  ــن ض ــه بی ــی ک ــی تقابل یعن
دارد.  وجــود  اجتماعــی  محدودیت‌هــای 
حــالا ایــن محدودیت‌هــا در یــک جامعــه 
ایدئولوژیــک در یــک حکومــت مکتبــی مثــل 
جمهــوری اســامی طبیعتــاً بخشــیاش مربــوط 
می‌شــود بــه محدودیت‌هــای الهــی یعنــی 
ــد در ســطح جامعــه  ــه بای آن حــدود الهــی ک
رعایــت بشــود کــه در ایــن صــورت لازم 
اســت آزادی را تخصیــص بزنیــم. اساســاً آیــا 
شــهید بهشــتی ایــن حــدود الهــی را در ســطح 
جامعــه جریــان می‌دهــد یــا نــه؟ اگــر جریــان 
ــا بحــث آزادی کــه مطــرح  می‌دهــد چطــور ب
ــاز  ــا نی ــل جمــع اســت؟ آی ــم کــرد قاب خواهی
ــا خــود شــهید  ــم ی ــا جمــع کنی ــه م اســت ک
بهشــتی بحــث را جمــع کــرده و پاســخ داده؟

 
1. انسان، موجود انتخابگر

اگــر بخواهیــم ایــن بحــث را در اندیشــه 
فیلســوف  یــک  به‌عنــوان  بهشــتی  شــهید 
ــم  ــه سیاســی مطــرح کنی ــک فقی سیاســی و ی
ــان  ــه ایش ــی اندیش ــه مبان ــد ب ــل از آن بای قب
بپردازیــم، یعنــی اینکــه اگــر بناســت بــر 
به‌عنــوان  یــا  حــق  یــک  به‌عنــوان  آزادی 
یــک ارزش، بحثــی شــود مقدمتــاً بایــد برویــم 
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ــی آن در  ــای اجتماع آزادی و محدودیت‌ه
اندیشــه آیــت الله بهشــتی



ــی  ــه جایگاه ــتی چ ــهید بهش ــه ش ــراغ اینک س
بــرای آزادی انســان قائــل اســت. ایــن طبیعتــاً 
مقدماتــی دارد کــه بخشــی از آن  مربــوط 
می‌شــود بــه هستی‌شناســی و جهان‌شناســی 
ــان  ــه انس ــز ب ــیاری‌اش نی ــان و بخــش بس ایش
ــث  ــا بح ــود. م ــوط می‌ش ــان مرب ــی ایش شناس
ــتی  ــهید بهش ــی ش ــان شناس ــن انس را از همی
دنبــال می‌کنیــم و آزادی را به‌عنــوان یکــی 
ــت  ــورد دق ــان م ــی انس ــای اساس از ویژگی‌ه
ــای  ــی اق ــود وقت ــه ش ــم. توج ــرار می‌دهی ق
ــد،  ــف کن ــان را تعری ــد انس ــتی می‌خواه بهش
وقتــی می‌خواهــد از انســان حــرف بزنــد، 
ــد؟  ــرار می‌ده ــش ق ــای کلام آزادی را در کج
به‌عنــوان یــک عرضــی کــه اگــر باشــد خــوب 
اســت و اگــر نباشــد بــد؟ ایــن عنــوان را 
ــگاه  ــش جای ــا برای ــد ی ــرح می‌کن ــش مط برای

اساســی‌تری قائــل اســت؟ 
ــه بحــث آزادی  ــد اشــاره شــود ک ــدا بای در ابت
در اندیشــه شــهید بهشــتی بســیاری از اوقــات 
ــن  ــال شــده. ای ــدواژه انتخاب‌گــری دنب ــا کلی ب
جــزو اصطلاحاتــی اســت کــه در کلمــات 
شــهید بهشــتی پربســامد اســت. اصطــاح 
نیســت  جدیــدی  اصطــاح  انتخاب‌گــری، 
ولــی آقــای بهشــتی خیلــی بــر انتخــاب تاکیــد 
ــا  ــود ت ــعی می‌ش ــر س ــث حاض دارد و در بح
دربــاره انتخــاب و تفاوتــش بــا آزادی نیــز 

ــود.  ــح داده ش توضی
بســیار  تعریــف  یــک  در  بهشــتی  شــهید 
ــا همــه تعاریــف  جالــب از انســان، متفــاوت ب
موجــود پیــش رفتــه و یــک نظــر جدیــد ارائــه 
ــورد  ــد در م ــه می‌کن ــد. مســئله‌ای را ارائ می‌کن

ــارات  ــیاری از عب ــم بس ــه فه ــه زمین ــان ک انس
ــاب  ــان در کت ــد ایش ــم می‌کن ــان را فراه ایش
»انســان از منظــر قــران« صفحــه ۹۹ ذیــل عنوان 
»انســان موجــود آزاد« تعریفــی از انســان ارائــه 
کردهانــد کــه تعریفــی اساســی و مهــم اســت. 
یعنــی بســیاری از عبــارات شــهید بهشــتی 
ــر  ــه فک ــا ب ــرد و هرج ــم ک ــیر و تفهی را تفس
ــان  ــی را از انس ــک ویژگ ــه ی ــم ک ــن افتادی ای
ــن  ــه همی ــد ب ــم، بای ــا نکنی ــم ی ــلب بکنی س
ایشــان می‌فرماینــد  اصــل مراجعــه کنیــم. 
ــان  ــای انس ــن امتیازه ــی از بزرگتری ــه »یک ک
ایــن اســت کــه می‌توانــد معصیــت کنــد. 
ــدگارش  ــد خداون ــی کن ــت نافرمان آدم توانس
را، ایــن بزرگتریــن امتیــاز انســان اســت«. 
ــکان  ــث از ام ــث از آزادی را؛ بح ــان بح ایش
ــم  ــف از حک ــکان تخل ــث از ام ــت؛ بح معصی
ــان  ــاز انس ــن امتی ــوان بزرگتری ــی را؛ به‌عن اله
مطــرح می‌کنــد. »بلــه، ایــن بــزرگ تریــن 
ــان  ــد  نافرم ــه می‌توان ــت ک ــان اس ــاز انس امتی
ــری  ــرداری‌اش ارزش دیگ ــان بُ ــا فرم ــد ت باش
ــد  ــد«. اقــای بهشــتی نمی‌خواهــد تاکی ــدا کن پی
کنــد کــه حــالا نافرمانــی خــودش یــک ارزش 
ــی  ــکان نافرمان ــد ام ــد بگوی ــت، می‌خواه اس
ــان  ــکان فرمانبریت کــه ســبب می‌شــود شــما ام
ــودش  ــن خ ــد، ای ــدا کن ــر پی ــک ارزش دیگ ی
ــی  ــه کس ــن ک ــت. ای ــم اس ــاز مه ــک امتی ی
ــم  ــام ه ــد و انج ــام بده ــد کاری را انج نتوان
ــهید  ــدارد. ش ــی ن ــن ارزش چندان ــد، ای نده
ــه  ــد ک ــری دارن ــر تعبی ــای دیگ ــتی در ج بهش
ــه آدم  ــت ک ــری اس ــه هن ــن چ ــد ای می‌گوین
نتوانــد کاری را انجــام بدهــد و بعــد حــالا مــا 

بخواهیــم تشــویقش هــم بکنیــم کــه: »بــه بــه! 
آفریــن کــه ایــن کار را نکــردی!« آقــای بهشــتی 
می‌گویــد انســان بایــد امــکان نافرمانــی داشــته 
باشــد، امــکان تخلــف داشــته باشــد تــا عمــل 
ــش  ــی برای ــدود اله ــرای ح ــن و اج ــه قوانی ب
معنــای دیگــری پیــدا کنــد. کودکــی کــه مجبور 
اســت نمــره بیســت بگیــرد، او خیلــی بیســت 
گرفتنــش ارزشــی نــدارد، کودکــی کــه دســتش 
ــه  ــم، ن ــه معل ــد ن ــی می‌دان ــت، یعن ــاز اس ب
ــش  ــرد تنبیه ــم بگی ــزده ه ــر پان ــوداه، اگ خان
نمی‌کننــد و مثــا آن را عِقابــش نمی‌کننــد 
ــاش  ــد و ت ــرایط درس می‌خوان ــن ش ــا ای و ب
می‌کنــد تــا بهتریــن نمــره را بگیــرد، ایــن آدم، 
ــرد،  ــت می‌گی ــره بیس ــی نم ــودک، وقت ــن ک ای

بیســت‌اش ارزش دیگــری دارد. 
ــف از  ــان تعری ــه هم ــتی در ادام ــهید بهش ش
انســان را مطــرح می‌کنــد: »اینکــه بهتریــن 
ــرای انســان ایــن اســت کــه انســان  تعریــف ب
)حســینی  انتخابگــر«.  و  آگاه  جانداریســت 
بهشــتی، 1401: 99(  ایــن تعریــف را در کنــار 
ــف  ــق، تعری ــوان ناط ــه حی ــان ب ــف انس تعری
ّــه قــرار دهیــد. »جانــدار«  انســان بــه حــی متأل
در واقــع اشــاره بــه همــان بعُــد »حــیّ« بــودن 
ــت« انســان  ــان »حیوانی ــه هم ــاره ب انســان، اش
اســت. امــا در ادامــه ایشــان فصــل ممیز انســان 
ــه«، حــالا آنهــا  ــه »تأل ــد ن ــه »نطــق« می‌دان را ن
ــا روش‌هــای  هــم غلــط نیســت، شــاید اگــر ب
ــه  ــم ب ــف کنی ــم تعری ــان را بخواهی ــر انس دیگ
ــه همــان فصــول برســیم و  همــان تعاریــف؛ ب
ــای بهشــتی  ــم. آق ــق کنی ــف را تصدی آن تعاری
وقتــی می‌خواهــد در  انسان‌شناســی خــود 
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یــک ویژگــی از انســان را برجســته کنــد و آن 
را فصــل ممیــز انســان قــرار بدهــد، می‌گویــد 
انســان جانداریســت »آگاه و انتخابگــر«. اولا 
ــود،  ــه بش ــی توج ــد آگاه ــن بع ــه ای ــد ب بای
اگــر آگاهــی نباشــد انتخاب‌گــری هــم آن 
جایــگاه خاصــی کــه دارد را نخواهــد داشــت. 
ــز  ــات نی ــری را حیوان ــون انتخاب‌گ ــرا؟ چ چ
ــه کمــک  ــزی کــه ب ــا چی ــد ام ــا حــدی دارن ت
ــه  ــک وجه ــد و ی ــان می‌آی ــری انس انتخاب‌گ
ــی  ــان آگاه ــد هم ــه آن می‌ده ــتهای ب برجس
اســت، یعنــی اگاهــی بــه ضمیمــه حــق 
انتخــاب، حــق تکوینــی انتخــاب، توجــه شــود 
ــدهایم،  ــریعی نش ــث تش ــوز وارد بح ــه هن ک
انســان تکوینــا آزاد اســت؛ انتخاب‌گــر اســت. 
ایــن انتخاب‌گــری بــه ضمیمــه آگاهــی انســان 
و امــکان علــم و معرفــت انســان، باعــث 
ــه  ــا هم ــز ب ــودی متمای ــان موج ــود انس می‌ش
موجــودات عالــم بشــود. لذا در اندیشــه شــهید 
ــودی  ــوان موج ــان را به‌عن ــد انس ــتی بای بهش
آگاه و انتخابگــر بشناســیم. حــالا یــک موجــود 
بــه  می‌خواهــد  وقتــی  انتخاب‌گــر  و  آگاه 
ســعادت برســد بایــد در چــه بعــدی بــه 
ســعادت برســد؟ آیــا صــرف آگاهــی؟ کســانی 
ــد  ــند می‌دانن ــرده باش ــال ک ــفه را دنب ــه فلس ک
ــان را  ــعادت انس ــث س ــامی بح ــفه اس فلاس
معمــولا در بعــد عقــل نظــری مطــرح میکننــد 
ــه  ــاب معرفــت انســان، اینکــه انســان ب و در ب
ــهید  ــا ش ــد و ... ام ــتفاد برس ــل مس ــه عق مرتب
بهشــتی بــر ایــن مســئله تاکیــد نــدارد، بــر ایــن 
مســئله تاکیــد دارد کــه انســان هــم آگاه اســت 
ــی و  ــم آگاه ــد ه ــت و می‌توان ــم آزاد اس و ه
هــم آزادی را بــا یکدیگــر بــه ثمــر برســاند و 
بــه فعلیــت برســاند. ایشــان بر ایــن تاکیــد دارد 
کــه انســان انتخاب‌گرانــه بــرود بــه ســمت آن 
چیــزی کــه بایــد )کــه از نــگاه شــهید بهشــتی 
رضــوان و خشــنودی الهــی اســت(. پــس 
انســانی کــه مــا پیــش فــرض بحثهــای پیــش 
ــت آگاه،  ــودی اس ــم اولا موج ــرار میدهی رو ق

ــر. ــاً موجــودی اســت انتخابگ ثانی
ــخاص  ــا اش ــازمان‌ها و ی ــرا، س ــفانه اخی متاس
حقیقــی مختلــف از شــهید بهشــتی زیــاد اســم 
ــه ایشــان رای و نظــری را منصــوب  ــرده و ب ب
ارائــه  کردهانــد، در حالــی کــه مســتندی 
ــدون  ــوده ب ــی ب ــا عبارت ــولا ی ــد. معم نکرده‌ان
ــا به‌طــور کلــی کــه آقــای بهشــتی  اســتناد و ی
مثــا بــا ایــن حــرف مخالــف اســت، بــا ایــن 

نظــر مخالــف اســت، امــا آنهــا نیــز مســتندی 
بــدون  طرفیــن  یعنــی  نکردهانــد.  ارائــه 
اســتناد، نظراتــی را بــه شــهید بهشــتی نســبت 
می‌دهنــد. اکنــون تــاش می‌شــود کــه بــا 
ــم  ــئله بپردازی ــن مس ــه ای ــتنداتی ب ــه مس ارائ
ــاره  کــه فــی الجملــه نظــر شــهید بهشــتی درب
ــی  ــای اجتماع ــت و محدودیت‌ه آزادی چیس

را چگونــه اعمــال می‌کنــد. 

2. فطرت و نطفۀ امشاج 
ــگاه  ــان در ن ــتی انس ــه چیس ــش اول ب در بخ
ــه شــد. مســئله بعــدی  شــهید بهشــتی پرداخت
ــی  ــات درون ــا تمای ــرت ی ــم فط ــث مه بح
انســان اســت. شــهید بهشــتی در جاهــای 
ــه و  ــزه، فطــرت، کشــش، صاعق ــی غری مختلف
تعابیــر مشــابه را در مــورد یــک ویژگــی انســان 
ــا  ــرده اســت. ایــن ویژگــی کــه فعــا م ــام ب ن
ــه  ــم »فطــرت«، معمــولا ب اســمش را می‌گذاری
دو بخــش »بینــش« و »گرایــش« تقســیم شــده 
اســت. یعنــی مــا یــک بینــش فطــری داریــم و 

ــش فطــری. ــک گرای ی
بینــش فطــری مــواردی اســت مثــل معرفــت به 
خــدا، همــه مــا فطرتــا بــه خــدا علــم داریــم، 
ایــن مســئله را در اندیشــه شــهید بهشــتی 
لزومــا تصدیــق نمیکنــم چــون ایشــان در ایــن 
ــه نظــر ملاصــدرا و  ــه اشــکالاتی کــرده ب زمین
ــرت، و  ــه فط ــوط ب ــات مرب ــل آی ــران ذی دیگ
ــانی  ــا کس ــم، ام ــم نمی‌کن ــکار ه ــن ان همچنی
کــه بینــش فطــری را پذیرفتنــد، ایــن مصــداق 
ــوان یکــی  ــه خــدا را به‌عن ــی معرفــت ب را یعن
از مصادیــق مهــم بینــش فطــری نــام بردهانــد. 
در مقابــل، مــا یــک گرایــش فطــری نیــز 
ــش  ــد گرای ــری همانن ــات فط ــم، گرایش داری
ــه خــدا، اینکــه در جاهــای مختلفــی  انســان ب
مطــرح می‌شــود کــه انســان فطرتــا خداپرســت 
اســت، خداجــو و دنبــال خداســت. ایــن یــک 
نــوع گرایــش فطــری اســت. یا گرایشــات شــرّ 
ــه  ــی. اینک ــه جاه‌طلب ــش ب ــا گرای ــان، مث انس
ــن  ــاره ای ــتی درب ــهید بهش ــود ش ــه می‌ش گفت
ــه‌کار  ــی ب ــر مختلف ــا تعابی ــا و بینش‌ه گرایش‌ه
ــم  ــد نداری ــه قص ــت ک ــن اس ــرای ای ــرده ب ب
مثــا اســم ایــن گرایــش بــه جاه‌طلبــی را نیــز 

ــم.  ــرت بگذاری فط
امــا بــه هرحــال صاعقه‌هایــی بــه تعبیــر 
ــا یــک کششــهایی در انســان وجــود  ایشــان ی
دارد کــه درواقــع بخشــی از اینهــا بــه مســائلی 

ــوط  ــد مرب ــه رشــد انســان کمــک می‌کن کــه ب
می‌شــود. مثــا گرایــش بــه خداونــد، گرایــش 
ــال  ــدل و امث ــه ع ــش ب ــدن، گرای ــر ش ــه بهت ب
ــزل هویــت انســان  ــه تن ــز ب آنهــا و بخشــی نی
کمــک می‌کنــد، یعنــی گرایش‌هــای شــر. 
به‌طــور خلاصــه یــک ســری گرایش‌هــای 
ــای  ــری گرایش‌ه ــک س ــی و ی ــر، ملکوت خی
خاکــی و شــر وجــود دارد کــه پرداختــن و بهــا 
ــود.  ــان می‌ش ــزل انس ــث تن ــا باع ــه آنه دادن ب
را  بحــث  ایــن  مجــددا  بهشــتی  شــهید 
ــد.  ــرح کرده‌ان ــام مط ــناخت اس ــاب ش درکت
ــناختی  ــای انسان‌ش ــه بحث‌ه ــون هم ــا چ ام
شــهید بهشــتی در کتــاب انســان از منظــر 
ــب  ــه مطال ــردآوری شــده اســت، هم ــران گ ق
از همیــن کتــاب آدرس داده می‌شــود کــه 
مخاطبــان بتواننــد بــا مراجعــه بــه ایــن کتــاب، 
ــی  ــده دسترس ــر ش ــای ذک ــام آدرس‌ه ــه تم ب
داشــته باشــند. فصــل ســوم از کتــاب انســان از 
منظــر قــران مربــوط بــه بحــث فطــرت اســت. 
ــه  ــی ک ــث مهم ــتی بح ــهید بهش ــا ش در آنج
مطــرح می‌کننــد ایــن اســت کــه آزادی انســان 
ــن  ــد بی ــه بتوان ــد ک ــدا می‌کن ــا پی ــی معن زمان
گرایــش خیــر و شــرش تعدیــل ایجــاد کــرده 
ــرل  ــد، کنت ــت کن ــا را هدای ــن گرایش‌ه و ای
ــش  ــای بی ــه به ــرکوب، ن ــه س ــی ن ــد، یعن کن
ــق، بلکــه از برخــی  ــه اطاعــت مطل از حــد، ن
ــی  ــدی و برخ ــک ح ــا در ی ــن گرایش‌ه از ای
ــاوه  ــی ع ــرد. یعن ــره می‌ب ــر به ــد دیگ در ح
بــر آن گرایشــات مــادی، گرایشــات الهــی 
ــر  ــه تعبی ــد و ب ــته باش ــود داش ــد وج ــز بای نی
شــهید بهشــتی اســام به‌دنبــال ســرکوب 
هیچ‌کــدام از ایــن گرایش‌هــا نیســت و بــه 
تمــام گرایشــات احتــرام می‌گــذارد، ولــی 
برایشــان حــدودی قائــل می‌شــود. آقــای 
ــن  ــن ای ــع بی ــه جم ــت ک ــد اس ــتی معتق بهش
ــی  ــر و شــر، ایــن تضــاد درون کشــش‌های خی
کــه بــرای انســان وجــود دارد، کمــک می‌کنــد 
بــه اینکــه انســان بتوانــد رشــد و تکامــل پیــدا 
کنــد، یعنــی یــک جنگــی دائمــا درون انســان 
ــت  ــا معصی ــد ی ــت کن ــه اطاع ــر اینک ــی ب مبن
ــر  ــش‌های خی ــال کش ــه دنب ــود دارد، اینک وج
ایــن  شــر،  کشــش‌های  دنبــال  یــا  بــرود 
جنــگ درونــی باعــث می‌شــود کــه انســان در 
معــرض ابتــا قــرار بگیــرد. شــهید بهشــتی از 
ــة  ــن نطف ــان م ــا الانس ــا خلقن ــریفه »ان ــه ش آی
امشــاج نبتلیــه« )انســان/2( اســتفاده می‌کنــد و 
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ــه  ــه آمیخت ــک نطف ــدا ی ــد انســان از ابت می‌گوی
ــر ‌و شــر. )حســینی  ــای از خی ــوده، آمیخت‌ه ب
ــة  ــتی »نطف ــهید بهش ــتی، 1392: 200( ش بهش
ــی  ــه آمیختگ ــی را، ب ــن آمیختگ ــاج« را، ای امش
از خیــر و شــر تفســیر می‌کنــد. می‌گویــد 
ــده  ــرار داده ش ــان ق ــری درون انس ــر و ش خی
ــر  ــش‌های خی ــا و کش ــن گرایش‌ه ــا ای ــه ب ک
و شــر، انســان دائمــا در معــرض ابتــا اســت، 
در معــرض آزمایــش اســت. در کتــاب انســان 
ــا  ــد: »ب ــه ۸۱ می‌فرماین ــران، صفح ــر ق از منظ
ــن  ــان ای ــان در می ــت انس ــری درس موضع‌گی
غرایــز و کشــش‌های گوناگــون اســت کــه 
ــه صــاح برســد، رهــا بشــود،  ــد ب وی می‌توان
شــکفته بشــود و قلــه رفیعــی را کــه جهان‌بینــی 
اســام در چشــم انــداز او قــرار داده اســت فتح 
ــه موجــودات  ــا هم ــن انســان ب ــرق ای ــد. ف کن
دیگــر همــان اســت کــه در یــک میــدان وســیع 
او را رهــا کرده‌انــد و گفته‌انــد خــودت را 
ــک  ــان ی ــودات جه ــه موج ــی هم ــاز«. یعن بس
گرایــش مشــخص دارنــد مثــا گرایــش به شــر 
ــد،  ــادی دارن ــز م ــه غرای ــش ب ــا گرای ــد ی دارن
مثــل حیوانــات یــا گرایــش بــه عبودیــت 
ــه  ــد ک ــی دارن ــه انگیزههای ــش ب ــد، گرای دارن
ــه  ــد ملائک ــت، همانن ــی اس ــای ملکوت انگیزه‌ه
و فرشــتگان. امــا انســان بــه تعبیــر شــهید 
بهشــتی در یــک میدانــی رهــا شــده کــه 
خــودش، خــودش را آزمایــش کنــد. دائمــا در 
جنــگ بیــن خیــر و شــر باشــد و ایــن جنــگ 
ــی اســت. ایشــان مجــدد از  ــگ درون ــک جن ی
ــد  ــد و می‌فرماین ــتفاده می‌کنن ــری اس ــه دیگ آی
ــر  ــا ناظ ــا« دقیق ــا و تقواه ــا فجوره »فالهمهم
ــان‌ها  ــه انس ــه ب ــی ک ــن الهامات ــه همی ــت ب اس
شــده، هــم فجــور انســان درونــش بــه ودیعــه 
گذاشــته شــده و هــم تقوایــش. هــم خوبی‌هــا، 
در  خیــر  گرایش‌هــای  هــم  بدی‌هــا.  هــم 
ــای  ــم گرایش‌ه ــده و ه ــرار داده ش ــان ق انس
ــن  ــح م ــد افل ــه »ق ــد ک ــد می‌فرماین ــر. و بع ش
ــش  ــن آزمای ــد از ای ــه بتوان ــی ک ــا«، کس زکاه
ــر او  ــای خی ــد و گرایش‌ه ــرون بیای ــق  بی موف
ــن  ــد، ای ــدا کن ــه پی ــر گرایشــات شــرّش غلب ب
انســان بــه فــاح و رســتگاری می‌رســد، از آن 
طــرف اگــر بــه کســی گرایش‌هــای شــر غلبــه 

ــود. ــقاوتمند می‌ش ــان ش ــن انس ــد ای کن
ــی،  ــای درون ــرت، گرایش‌ه ــث فط ــال بح ح
تضــاد و جنــگ درونــی بــه چــه دلیــل مطــرح 

شــد؟ بــرای اینکــه بگوییــم اصــل آزادی انســان 
همیــن اســت کــه بیــن گرایشــات خیــر و شــر 
آزاد بمانــد، نــه اســیر گرایــش شــر بشــود، نــه 
ــا  ــرون ی ــه‌از بی ــی ن ــر، یعن ــش خی ــیر گرای اس
درون‌گرایــش خیــر بــر انســان تحمیــل بشــود، 
چراکــه آن وقــت دیگــر انســان نیســت، چــون 
انتخاب‌گــر نیســت، دیگــر شــد مثــل ملائکــه، 
دائمــا درحــال عبودیــت اســت، اصــا امــکان 
خطــا نــدارد. شــهید بهشــتی بیــان می‌کنــد کــه 
بزرگتریــن امتیــاز انســان ایــن اســت کــه امکان 
معصیــت داشــته باشــد، ایــن نــگاه شــهید 
بهشــتی اســت. و از طرفــی نبایــد ‌ چــه از درون 
و چــه از بیرون‌صگرایــش شــر بــر شــما غلبــه 
ــر شــرور نباشــید.  ــه جب ــور ب ــد . مجب ــدا کن پی
البتــه جبــر بــه معنــای مطلــق صــد درصــدی را 
ــد  ــی می‌گوی ــدارد، ول ــول ن ــتی قب ــهید بهش ش
طــوری نشــود کــه انســان ۹۹ درصــد گــروگان 
ــای  ــرد. گرایش‌ه ــرار بگی ــرّ ق ــای ش گرایش‌ه
شــر در جــای خــود بایــد باشــد تــا عبودیــت 
ــور  ــد. همینط ــدا کن ــری پی ــان ارزش دیگ انس
ــل بشــود،  ــد تحمی ــز نبای ــر نی گرایش‌هــای خی
ــد و  ــته باش ــود داش ــد وج ــر دو بای ــی ه یعن
انســان دائمــا بیــن ایــن دو مختــار و آزاد باشــد.

از  تعریــف  بنابرایــن در بخــش دوم، یــک 
ــا  ــق آن اص ــه مطاب ــد ک ــه گردی ــان ارائ انس
انســان بــا انتخاب‌گــری شــناخته می‌شــود. 
ــت،  ــی اس ــر درون ــک ام ــاب اولا ی ــن انتخ ای
ــا حــق انتخــاب انســان میــان گرایش‌هــای  ثانی
خیــر و شــر اســت کــه ایــن خیــر و شــر را هــم 
خداونــد بــه انســان الهــام کــرده و درون انســان 
قــرار داده و هیچ‌کــدام نبایــد ســرکوب بشــوند، 
بلکــه بایــد تعدیلــی میــان اینهــا شــکل بگیــرد 

ــش انســان اســت. ــاس آزمای ــن اس و همی

3. اصالت آمیخته فرد و جامعه 
اصالــت آمیختــه فــرد و جامعــه چیســت؟ 
دربــاره اینکــه انســان در اعمــال و رفتــار 
خویــش صرفــا پیــرو عوامــل درونــی اســت یــا 
اینکــه از عوامــل بیرونــی نیــز تاثیــر می‌پذیــرد، 
عــده  یــک  دارد.  وجــود  نظــر  اختــاف 
گفته‌انــد انســان هرچقــدر هــم در جامعــه 
زندگــی کنــد و یــک جانــدار اجتماعــی باشــد، 
امــا بــه هرحــال حــرف اول و آخــر را در 
مــورد شــخصیت و سرنوشــت انســان، عوامــل 
ــی اراده شــخصی انســان  ــد، یعن ــی می‌زن درون

ــکل  ــش را ش ــارش را و هویت ــه رفت ــت ک اس
را  انســان  تبــع سرنوشــت  بــه  می‌دهــد و 
ــروف  ــه مع ــک نظــر ک ــن ی ــد. ای ــن می‌کن معی
اســت بــه »اصالــت فــرد«. یــک نــگاه دیگــری 
وجــود دارد بــه نــام »اصالــت جامعــه«. در 
اصالــت جامعــه عوامــل درونــی هیچکارهانــد، 
بلکــه عامــل بیرونیــای بــه نــام جامعــه و طبقــه 
اجتماعــی اســت کــه هویــت انســان را تشــکیل 
می‌دهــد، اعمــال و رفتــارش را تعییــن می‌کنــد 
ــد  ــخص می‌کن ــتش را مش ــع سرنوش ــه تب و ب
ــقاوتمند،  ــا ش ــه انســانی ســعادتمند باشــد ی ک
انســان خوشــبختی باشــد یــا انســان بدبخــت، 
ایــن هــم نگــرش اصالــت جامعــه. امــا شــهید 
بهشــتی نــه قائــل بــه اصالــت فــرد اســت و نــه 
ــد  ــان می‌گوین ــه. ایش ــت جامع ــه اصال ــل ب قائ
از  نیــز  رفتــار خــود  و  اعمــال  در  انســان 
ــت، در  ــر اس ــی متاث ــی و بیرون ــل درون عوام
مــورد عوامــل درونــی در اینجــا بیشــتر تاکیــد 
ــتی  ــای بهش ــی آق ــت، یعن ــل اراده اس ــر اص ب
می‌خواهــد بگویــد کــه انســان موجــودی 
مجبــور بــه جبــر اجتماعــی نیســت، برخــاف 
ــه، بلکــه  ــت جامع ــه اصال ــل ب ــای قائ نگرش‌ه
انســان اراده دارد، خود انســان اســت کــه تعیین 
ــع آن  ــه تب ــد و ب ــار کن ــه رفت ــد چگون می‌کن
سرنوشــت خویــش را مشــخص می‌کنــد امــا از 
طرفــی اینطــور هــم نیســت کــه از جامعــه تاثیر 
ــه  ــا تاثّــرش بســیار ضعیــف باشــد ب ــرد ی نپذی
حــدی کــه بگوییــم حــرف اول و آخــر را اراده 
ــد  ــتی معتق ــالله بهش ــه آیت ــد، بلک ــان میزن انس
اســت هــم اراده انســان و هــم جامعهــای کــه 
ــش  ــد در رفتارهای انســان در آن زندگــی می‌کن
ــی  ــل درون ــم عوام ــس ه ــذار اســت. پ ــر گ اث
اثرگذارنــد و هــم عوامــل بیرونــی. یعنــی چــه 
ــد؟ توجــه شــود  ــی اثرگذارن کــه عوامــل بیرون
ــت. اراده  ــان اراده اس ــی هم ــل درون ــه عام ک
ــال و  ــه اعم ــه چ ــد ک ــخص می‌کن ــان مش انس
ــی در  ــل بیرون ــد. عام ــام بده ــاری را انج رفت
اینجــا یعنــی چــه؟ یعنــی اینکــه وقتــی انســان 
در جامعــه قــرار می‌گیــرد در یــک فضــای 
اجتماعــی قــرار می‌گیــرد، تحــت تاثیــر آن 
جامعــه رفتــاری انجــام میدهــد. همیــن کــه مــا 
ــت  ــان، طــرز صحب ــال و رفتارم لباســمان، اعم
کردنمــان و حتــی فرهنــگ و دینمــان متاثــر از 
ــت  ــه‌ای اس ــهر و جامع ــواده و ش ــای خان فض
ــد  ــان می‌ده ــن نش ــم، ای ــرار داری ــه در آن ق ک
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تاثـّـر انســان از جامعــه خــودش بــه شــدت زیاد 
اســت، بــه قــدری کــه حتــی دیــن انســان هــم 
تعییــن می‌کنــد؛ آقــای بهشــتی در ایــن مســئله 
ــه و  ــه و واقع‌بینان ــگاه خیلــی واقع‌گرایان یــک ن
جالــب دارد، معتقــد نیســت کــه هــر کســی در 
یــک کشــور مســلمان متولــد شــد و اهــل نمــاز 
ــک  ــا ی ــود لزوم ــامی ب ــک اس و روزه و مناس
ــد بســیاری از  مســلمان واقعــی اســت، می‌گوی
ــی  ــتند، یعن ــی هس ــلمانان اقلیم ــلمانان، مس مس
چــه مســلمانان اقلیمــی؟ یعنــی اقلیمشــان 
ــام  ــان اس ــا خودش ــام دارد، اینه ــای اس اقتض
را انتخــاب نکرده‌انــد بلکــه چــون در یــک 
ــر  ــد شــده‌اند تحــت تاثی ــه مســلمان متول منطق
فضــای جامعــه و خانــواده مســلمان شــده ولــی 
اسلامشــان یــک اســام تحقیقــی نبــوده اســت. 
همیــن شــخص اگــر در یــک منطقــه مســیحی، 
منطقــه یهــودی یــا منطق‌هــای بــا دیــن و 
مذهــب دیگــری متولــد میشــد، بــه آن دیــن و 
فرهنــگ در میآمــد و معتقــد بــه آن دیــن میشــد. 
ــر  ــه ب ــدید جامع ــر ش ــده تاثی ــان دهن ــن نش ای
فــرد اســت یعنــی اگــر شــما در فضایــی زندگی 
ــوده  ــت آل ــوده اس ــا آل ــن فض ــه ای ــد ک می‌کنی
بــه رذائــل اخلاقــی، آلــوده مفاســد اجتماعــی، 
ــد  ــد باش ــه میخواه ــش ک ــر نوع ــالا از ه ح
‌می‌خواهــد تخلــف از عبودیــت الهــی باشــد یــا 
ــای  ــک فض ــما در ی ــی ش ــز دیگر‌وقت ــر چی ه
فضــای  ایــن  از  می‌کنیــد،  زندگــی  آلــوده 
ــای  ــر فض ــن تاثی ــد و ای ــر میپذیری ــوده تاثی آل
جامعــه هــم یــک تاثیــر ســاده ماننــد مشــورتی 
ــد  ــم می‌ده ــک معل ــا ی ــاور ی ــک مش ــه ی ک
ــت  ــدید اس ــیار ش ــر بس ــک تاثی ــت و ی نیس
کــه در هویــت انســان اثرگــذار اســت و حتــی 
ــه  ــی ک ــد، دین ــن می‌کن ــم تعیی ــان ه ــن انس دی
ــش می‌جنگــد و در  انســان کل عمــرش را برای
چاچــوب آن مشــی می‌کنــد را جامعــه برایــش 
ــد  ــذا شــهید بهشــتی می‌گوی ــد. ل ــن می‌کن تعیی
مســلمان اگــر می‌خواهــد واقعــاً مســلمان 
باشــد، بایــد در ســن بلــوغ بــرود ســراغ 
تحقیــق کــه آیــا اســام واقعــا حــق اســت یــا 
ــادی  ــی و اجته ــه صــورت تحقیق ــد ب ــه و بع ن
و  فروعــات  برخــاف  برســد،  اســام  بــه 
ــرای همــه  ــه اجتهــاد در آن ب مســائل فقهــی ک
ضــرورت نــدارد، در مســائل اعتقــادی و نظــری 
ــه مســلمانان واجــب اســت و  ــر هم ــاد ب اجته
مســلمان بایــد خــودش مجتهــد باشــد، محقــق 

ــد، از  ــرح ش ــه مط ــومی ک ــه س ــد. مقدم باش
ــرآن«،  ــاب »انســان از منظــر ق فصــل پنجــم کت
ــن  ــر ای ــاوه ب ــا 137 اســت. ع صفحــه 135 ت
در کتــب »شــناخت اســام« و »درســگفتارهای 
فلســفه دین«نیــز بــه ایــن بحــث پرداختــه 
ــری  ــوم و تاثی ــه س ــن مقدم ــت. ای ــده اس ش
ــه تبــع در  ــرد و ب کــه انســان از جامعــه می‌پذی

انتخاب‌هایــش اثرگــذار اســت. 
ــد  ــت آم ــر به‌دس ــال حاض ــه در ح ــی ک نتایج
ایــن اســت کــه انســانی کــه موجــودی اســت 
ــر  ــت تاثی ــاش تح ــر، انتخابگری آگاه و انتخابگ
ــی  ــان وقت ــی انس ــت؛ یعن ــه اس ــدید جامع ش
ــی  ــر یک ــر و ش ــش خی ــن گرای ــد بی می‌خواه
را انتخــاب کنــد، بخواهــد یکــی را تعییــن 
ببخشــد، فکــر نکنــد کــه فقــط خــودش اســت 
و خــودش بلکــه جامعــه هــم در ایــن انتخــاب 
او اثرگــذار اســت. بلــه، جامعــه نقــش جبــرآور 
نــدارد و نهایتــا خــود انســان اســت کــه تعییــن 
ــدری  ــه ق ــه ب ــر جامع ــن تاثی ــا ای ــد، ام می‌کن
ــیاری  ــود بس ــث می‌ش ــه باع ــت ک ــدید اس ش
ــادی  ــت ع ــه در حال ــزی ک ــان‌ها آن چی از انس
و بــدون تاثیــر خاصــی از جامعــه انتخــاب 
ــه  ــر از جامع ــد را انتخــاب نکــرده و متاث میکنن

ــند.  ــته باش ــی داش انتخاب

ــدم  ــل ع ــون اص ــی پیرام 4. توضیح
ــل تحمی

ــن  ــا روش ــرای م ــه ب ــک نکت ــا ی ــه اینج ــا ب ت
اســت: اصــل عــدم تحمیــل. چــرا؟ زیــزا اشــاره 
ــت  ــر اس ــود انتخاب‌گ ــان موج ــه انس ــد ک ش
ــه  ــز پیرامــون ایــن بحــث ارائ و توضیحاتــی نی
شــد. درحــال حاضــر قصــد نداریــم کــه 
آزادی در نــگاه شــهید بهشــتی را اثبــات کنیــم. 
ــن مســئله  ــون ای ــارات شــهید بهشــتی پیرام عب
ــم و...  ــان، قل ــات، بی ــوزه آزادی تجمع و در ح
بســیار اســت و نکتــه‌ای کــه می‌تــوان از همــان 
ــده در  ــرح ش ــث مط ــدد و مباح ــارات متع عب
فــوق اســتخراج و اســتنباط کــرد، اصــل عــدم 
تحمیــل بــر انســان اســت. یعنــی بــه ایــن دلیــل 
کــه انســان موجــودی آزاد اســت، یــک اصــل 
کلــی را در مــوردش می‌شناســیم بــه نــام 
ــن اصــل و  ــه ای ــا ب ــل. حتم اصــل عــدم تحمی
مســائل پیرامــون آن پرداختــه و اشــاره خواهــد 
ــل«  ــدم تحمی ــل »ع ــن اص ــا همی ــه ب ــد ک ش
ــد و  ــف کرده‌ان ــدر شــهید بهشــتی را تحری چق

ــای بهشــتی کــه جنــگ اصلــی‌ا‌‌ش  اصــاً از آق
ــت  ــتی را درس ــای بهش ــود ‌آق ــا ب ــا لیبرال‌ه ب
ــرد،  ــرور ک ــن ت ــازمان مجاهدی ــه س ــت ک اس
امــا ایــن اتفاقــی کــه ســازمان مجاهدیــن رقــم 
ــای  ــگ آق ــل جن ــود؟ حاص ــه ب ــل چ زد حاص
بهشــتی بــا بنیصــدرِ لیبــرال بــود، حاصــل 
ــه  ــت آزادی ک ــا نهض ــتی ب ــای بهش ــگ آق جن
در قانــون اساســی دنبــال یــک قانــون اساســی 
ــا  ــتند ت ــاش هس ــود، در ت ــت ب ــرال میگش لیب
ــرف  ــرش را ص ــه کل عم ــتی ک ــای بهش از آق
جنــگ بــا سوسیالیســم و لیبرالیســم کــرده 
ــه  ــازند ک ــی بس ــاخته و نگرش ــمندی س اندیش
خــودش یــک شــخصیت لیبــرال شــده اســت، 
یعنــی یــک عــده از دوســت‌داران آقــای بهشــتی 
ــتی  ــای بهش ــمنان اق ــه دش ــزی را ک ــان چی هم
دنبالــش بودنــد را بــه ایشــان نســبت میدهنــد. 
ــه  ــل توج ــدم تحمی ــل ع ــن اص ــه ای ــا ب نهایت
داشــته باشــید. آیتــالله بهشــتی معتقــد اســت کــه 
انســان چــون جانداریســت آگاه و انتخاب‌گــر؛ 
بایــد آزاد بمانــد و اصــل ایــن اســت کــه هیــچ 
ــک  ــن هــم ی ــل نشــود. ای ــر او تحمی ــزی ب چی
بحــث دیگــری اســت کــه وجــود دارد، تمــام 
یکدیگــر  کنــار  مقدمــه  به‌عنــوان  را  اینهــا 
ــه‌ای  ــن مقدم ــا چهارمی ــا اینج ــد. و ت بگذاری

ــه مطــرح شــد اســت ک
 .

5. آزادی درونی و آزادی بیرونی
یــک مســئله دیگــری کــه وجــود دارد و از 
ــت، آزادی  ــن اس ــز روش ــی نی ــای قبل بحث‌ه
درونــی و آزادی بیرونــی اســت. شــهید بهشــتی 
معتقــد اســت که انســان هــم بایــد از درون آزاد 
باشــد و هــم از بیرون. از بیــرون آزاد بودن یعنی 
چــه؟ یعنــی اینکــه شــما به‌عنــوان یــک ملــت، 
وقتــی کشــور خودتــان را از دســت مثــاً یــک 
ــد،  ــتبدادی تحــت اســتعمار درآوردی ــم اس رژی
حــالا دیگــر بایــد خودتــان انتخــاب کنیــد کــه 
ــید،  ــا نفروش ــید ی ــورتان را بفروش ــت کش نف
ــد  ــن نمی‌کن ــما تعیی ــرای ش ــکا ب ــر آمری دیگ
ــرخ  ــن ن ــه ای ــید، ب ــد بفروش ــان را بای ــه نفتت ک
بفروشــید یــا نــه، خودتــان هســتید کــه انتخــاب 
ــرون  ــی شــما از بی ــد، وقت ــد چــکار کنی می‌کنی
ــال  ــک مث ــن ی ــت. ای ــن معناس ــه ای ــد ب آزادی
خیلــی جزئــی در حوزه مســائل سیاســی اســت 
ــا مثــا آزادی شــما در اینکــه چــه شــغلی را  ی
انتخــاب بکنیــد، چگونــه زندگــی بکنیــد، چــه 
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ــه  ــه ب ــید‌ البت ــته باش ــی‌ای داش ــبک زندگ س
ــد،  ــد ش ــه خواه ــز پرداخت ــا نی ــدود این‌ه ح
فعــاً بحــث بــر اصــل کلــی عــدم تحمیــل تــا 
ــود‌اینکه  ــه ش ــز پرداخت ــودش نی ــه قی ــداً ب بع
ــن  ــید، متدی ــته باش ــده‌ای داش ــه عقی ــما چ ش
بــه چــه دینــی باشــید، چــه مناســکی را دنبــال 
بکنیــد، اینهــا همگــی دســت خودتــان اســت و 
ــرون  ــد از بی ــه بای ــی اســت ک ــا آزادی‌های اینه
اعمــال بشــود، یعنــی از بیــرون جبــری وجــود 
ــود  ــی وج ــرون تحمیل ــد، از بی ــته باش نداش
نداشــته باشــد، ایــن می‌شــود  آزادی بیرونــی. 
امــا  آزادی درونــی هــم داریــم، آزادی درونــی 
چیســت؟ همــان گرایش‌هــای شــری کــه 
ــه  ــاً ب ــه مث ــی ک ــردم، گرایش‌های ــرض ک ع
قدرت‌طلبــی و جاه‌طلبــی و امثــال این‌هــا 
میشناســیم، اگرچــه همــه در یــک حــدی 
بــرای یــک ســری از مصالــح لازم اســت، اگــر 
انســان قدرطلــب نباشــد بســیاری از اموراتــش 
ــه  ــدی ن ــک ح ــا ی ــا ت ــود، ام ــل می‌ش مخت
بیــش از آن، وقتــی بیــش از حــد قدرت‌طلبــی 
و جاه‌طلبــی و گرایش‌هــای شــرّ در انســان 
ــی  ــر گرایشــات ملکوت ــود و ب ــته می‌ش برجس
غلبــه پیــدا می‌کنــد، ایــن ســبب می‌شــود 
ــر  ــل و جب ــار تحمی ــان از درون دچ ــه انس ک
ــر ابعــاد دیگــر  ــی ب ــی قــدرت طلب شــود، یعن
ــه  ــری ک ــای خی ــر گرایش‌ه ــخصیتش و ب ش
ــک  ــم ی ــن ه ــد و ای ــدا می‌کن ــه پی دارد غلب
ــور  ــک ج ــم ی ــن ه ــت، ای ــر اس ــور جب ج
ــی  ــتی رهای ــهید بهش ــه ش ــت ک ــل اس تحمی
ــوا و  ــع آزادی از ه ــارها را در واق ــن فش از ای
ــتی، 1396،  ــینی بهش ــد . )حس ــوس می‌دان ه

 )397 ج3: 
بنابرایــن یــک آزادی، آزادی بیرونــی اســت که 
ــک آزادی،  ــد و ی ــح داده ش ــاره آن توضی درب
ــه  ــور خلاص ــه به‌ط ــت ک ــی اس آزادی درون
ــوا و  ــان آزادی از ه ــاده هم ــی س ــا عبارت و ب
ــای  ــان گرایش‌ه ــت، آزادی از هم ــوس اس ه
ــه آن  ــی اینک ــردم، یعن ــرض ک ــه ع ــری ک ش
گرایش‌هــای شــر شــما را بــه اســارت در 

ــد.  نیاورن
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ــه  ــم وارد فضــای جامع ــرور قصــد داری ــه م ب
بشــویم. در صفحــه 39 از جلــد ســوم کتــاب 
»ســخرانیها و مصاحبه‌هــای شــهید آیتــالله 
کــه  بهشــتی«  ســیدمحمد حســینی  دکتــر 
توســط آقــای محمدرضا ســرابندی گــردآوری 
ــاره انقــاب  شــده اســت، شــهید بهشــتی درب
ــران  ــردم ای ــاً م ــه اساس ــران و اینک ــردم ای م
چــرا دنبــال آزادی بودنــد و منظورشــان از 
ــد.  ــی می‌دهن ــود توضیحات ــه ب ــن آزادی چ ای
ــرد  ــه زن و م ــد اینک ــه می‌گوین ــی قاطعان خیل
ــش  ــه تبع ــد و ب ــال آزادی بودن ــلمان دنب مس
رفتنــد دنبــال انقــاب اســامی، منظورشــان از 
آزادی بی‌بندوبــاری نبــوده، چــرا؟ چــون ایــن 
ــی  ــوس اســت، یعن ــوا و ه ــارت ه ــان اس هم
ــر  ــر آن جب ــراد از جب ــر م ــر )دیگ ــما جب ش
تکوینــی نیســت( و تحمیــل و اســارت بیرونــی 
را نفــی کنیــد و بیفتیــد در دام تحمیــل درونــی. 
ایــن کــه نشــد آزادی، ایــن هــم ســلب آزادی 
اســت، آن ســلب آزادی بــود، ایــن هــم ســلب 
ــف اقتضــای  ــا مخال آزادی اســت، هــر دو آنه
آزادی اســت و ایشــان از زبــان مــردم اینطــور 
بــر  فریــاد  مــرد  و  زن  »اگــر  می‌گوینــد: 
ــت  ــتقلال، آزادی، حکوم ــه اس ــد ک می‌آوردن
و  بی‌بنــد  آزادی  آن  منظورشــان  اســامی، 
ــرد مســلمان و متعهــد  ــچ م ــود هی ــه نب بارگون
متعهــد خواســتار  و  مســلمان  زن  هیــچ  و 
ــا آزاد  ــه م ــرد در جامع ــه زن و م ــود ک آن نب
ــد.  ــته باش ــدی نداش ــد و بن ــچ قی ــد هی باش
ــا  ــی م ــط اجتماع ــت محی ــز نمی‌خواس هرگ
ــه  ــد ک ــردی آن آزادی را بده ــر زن و م ــه ه ب
ــد  ــاس بپوش ــد لب ــش می‌خواه ــور دل ــر ط ه
ــد  ــش می‌خواه ــور دل ــر ط ــد و ه ــی کن زندگ
معاشــرت کنــد. انقلابیــون مســلمان مــا دنبــال 
می‌رســد  به‌نظــر  نبودنــد«.  آزادی  چنیــن 
ــا در بحــث  ــه م ــون روشــن اســت ک ــه اکن ک
دنبــال  اجتماعــی  آزادی و محدودیت‌هــای 
ــای بهشــتی  کــدام مســئله خــاص هســتیم. آق
ــم  ــی ه ــچ گره ــد، هی ــت می‌گوی ــا صراح ب
ــد اینکــه هــر لباســی  در کلام نیســت. می‌گوی
ــزی  ــن چی ــرون ای ــی بی بخواهــی بپوشــی بیای
ــه  ــم، آزادی‌ای ک ــش بودی ــا دنبال ــه م ــود ک نب

مــنِ بهشــتی دارم از آن حــرف می‌زنــم صرفــاً 
آزادی از دســت مثــاً آمریــکا و امپریالیســم و 
ــت.  ــم هس ــی ه ــت، آزادی درون ــا نیس این‌ه
ایــن آزادی کــه مــن شــعارش را می‌دهــم هــم 
ــی.  ــم آزادی بیرون ــت و ه ــی اس آزادی درون
ــی آزادی  ــه آزادی بیرون ــه بهان ــما ب ــر ش اگ
درونــی را نفــی کــردی، ایــن کــه نشــد آزادی، 
ــر  ــد ب ــق نداری ــا ح ــد آق ــما بگویی ــه ش اینک
مــن نحــوه لبــاس پوشــیدنم را تحمیــل کنیــد، 
خــوب باشــد، مــا از بیــرون چیــزی را بر شــما 
ــیر  ــاز اس ــا از درون ب ــم، ام ــل نمی‌کنی تحمی
ــای  ــه اقتض ــه ب ــدی و بلک ــوس ش ــوا و ه ه
ــران را  ــه، دیگ ــرد وجامع ــه ف ــت آمیخت اصال
هــم اســیر هــوی و هــوس کــردی، و ایــن هــم 
نفــی آزادی اســت. )حســینی بهشــتی، 1396، 
ج3: 397( نکتــه بعــدی ایــن اســت کــه دکتــر 
ــب و  ــیار جال ــگاه بس ــک ن ــدد ی ــتی مج بهش
ــعار  ــل ش ــان اه ــه دارد. ایش ــه دیگ واقع‌گرایان
نیســت، می‌گویــد بیــن زبده‌هــا و توده‌هــا 
ــه  ــت ک ــن نیس ــود دارد، ای ــی وج تفاوت‌های
ــر  ــه جب ــور ب ــا مجب ــه آدم‌ه ــم هم ــا بگویی م
اجتماعی‌انــد، یــا تحــت تاثیــر شــدید از 
ــراد  ــه اف ــم هم ــه بگویی ــا اینک ــد و ی جامعه‌ان
آزادنــد همــه آنهــا می‌تواننــد گلیــم خودشــان 
ــرات  ــس تاثی ــند و از پ ــرون بکش را از آب بی
ــذارد  ــا می‌گ ــر آن‌ه ــه ب ــه جامع ــدیدی ک ش
بربیاینــد، ایــن نیســت، نــه آزادی مطلــق، 
انســان‌ها  همــه  بــرای  مطلــق،  جبــر  نــه 
ــد  ــه بای ــم، بلک ــی بدی ــم کل ــم حک نمی‌توانی
ــل  ــی قائ ــک تفاوت ــا ی ــا و توده‌ه ــان زبده‌ه می
بشــویم و میــان این‌هــا حکمشــان را تفکیــک 
کنیــم. خلاصــه حــرف ایشــان ایــن اســت کــه 
اجتماعــی  شــرایط  در  می‌تواننــد  زبده‌هــا، 
قــرار بگیرنــد کــه هــر کســی هرجــوری 
ــوری  ــی هرج ــر کس ــد، ه ــد بپوش می‌خواه
ــر  ــا تاثی ــد و اینه ــار کن ــد رفت ــش می‌خواه دل
باتقوایــی  آدم‌هــای  اگــر  اینهــا  نپذیرنــد. 
هســتند، باتقــوا میماننــد و بلکــه ایــن فرصــت 
بــه آنهــا بیشــتر کمــک هــم می‌کنــد. بــه ایــن 
ــد در  ــه دارن ــای شــری ک ــه گرایش‌ه ــل ک دلی
درون آن‌هــا تقویــت شــده و طبیعتــاً مقابلــه بــا 
ــود،  ــخت‌تر می‌ش ــر س ــای ش ــن گرایش‌ه ای
هرچــه آزمایــش ســخت‌تر، رشــد انســان هــم 
بیشــتر، وقتــی ســربلند از آن آزمایــش بیــرون 
میآیــد. شــهید بهشــتی می‌گویــد: فــرض 
ــن  ــت م ــردی گف ــک م ــی، ی ــک زن ــد ی کنی
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ــان و  ــم در خیاب ــد می‌آی ــم بخواه هرجــور دل
ــرار  ــه ق ــد ک ــد گفتی ــه کردی ــا او مقابل ــما ب ش
نیســت تــو اینطــور رفتــار کنــی کــه هرجــور 
علاقــه داشــتی هرجــور میــل داشــتی بخواهــی 
ــه او  ــن را ب ــر ای ــی، اگ ــار کن ــه رفت در جامع
ــد  ــه او گفتن ــن را ب ــت، »ای ــد و نپذیرف گفتی
ــم آزادی  ــاز ه ــت( ب ــی پذیرف ــنید )یعن و ش
ــا  ــنیده، ام ــه ش ــون آزادان ــده چ ــظ ش او حف
ــن  ــد ای ــنود بگوی ــه بش ــت آزادان ــر نخواس اگ
چیزهایــی کــه شــما می‌گوییــد خــوب اســت 
ــه از  ــه برهن ــد نیم ــم می‌خواه ــن دل ــی م ول
خانــه  بیــرون بیایــم بــا آرایــش تمــام عیــار در 
خیابــان ظاهــر شــوم در اینجــا نظــام اســامی 
بــا او چــه کنــد؟« توجــه شــود کــه بحــث نظام 
ــی  ــه مهم ــی نکت ــن خیل ــت. ای ــامی اس اس
اســت. یکــی از دلایلــی کــه بعضــی از آقایــان 
ــاب  ــورد حج ــتی در م ــهید بهش ــد ش معتقدن
هیــچ حکــم صریحــی نــدارد بــه خاطــر ایــن 
ــهید  ــب ش ــن مطال ــد ای ــه می‌گوین ــت ک اس
ــود،  ــل می‌ش ــردی حم ــائل ف ــه مس ــتی ب بهش
یعنــی می‌گویــد مــنِ فــرد بایــد رعایــت کنــم 
ــت  ــا حکوم ــر بدهــم ام ــه شــما هــم تذک و ب
ــان  ــر ایش ــه تعبی ــا ب ــد، ام ــت کن ــد دخال نبای
ــام  ــا »نظ ــد در اینج ــه می‌گوی ــد ک ــت کنی دق
اســامی« بــا او چــه کنــد؟ یعنــی پاســخی کــه 
ــام اســامی:  ــرای نظ ــد حکــم اســت ب می‌ده
ــد؟  ــه کن ــا او چ ــامی ب ــام اس ــا نظ »در اینج
ــه او  ــد و ب ــت کن ــظ و رعای آزادی او را حف
ــان را  ــرف خودم ــا ح ــم م ــد آزادی خان بگوی

ــوش  ــی گ ــما می‌خواه ــم ش ــما زده‌ای ــه ش ب
ــوش  ــتی، گ ــن آزاد هس ــوش نک ــا گ ــن ی ک
ــه ســعادتت گــوش نکــردی  کــردی خوشــا ب
ــر  ــرد؟ نخی ــودت را می‌گی ــن خ ــش دام عذاب
ــن  ــم در ای ــا نهــی از منکــر می‌کنی در آنجــا م
ــداری از آزادی  ــود مق ــه خ ــود ب ــورت خ ص
ایــن خواهــر را از دســتش می‌گیریــم، نــه 
ــمن آزادی او و آزادی  ــه دش ــر اینک ــه خاط ب
ــه  ــر اینک ــه خاط ــه ب ــتیم، بلک ــریت هس بش
آزادی  و  او  آزادی  خواســتار  و  دوســت‌دار 
بشــریت هســتیم«. اولاً حکــم در مــورد نظــام 
اســامی اســت نــه فــرد. قــرار نیســت شــهید 
ــد.  ــز کن ــرای شــخص حکــم تجوی بهشــتی ب
ــن کار  ــد ای ــراد بای ــد اف ــتی بگوی ــای بهش آق
بایــد  نظــام اســامی  بکننــد می‌گویــد  را 
ــط خــوب و  ــد؟ نظــام اســامی فق چــکار کن
ــان  ــد خودت ــد بگوی ــد و بع ــد را نشــان بده ب
عمــل کنیــد؟ هــر کاری کــه دوســت داشــتید 
ــی از  ــا نه ــا در آنج ــه، م ــد ن ــد؟ می‌گوی بکنی
ــی  ــداری از آزادی بیرون ــم و مق ــر می‌کنی منک
او  را می‌گیریــم، چــرا؟ چــون دشــمن  او 
ــودش  ــی خ ــون آزادی درون ــه، چ ــتیم؟ ن هس
آزادی خــودش چییســت؟  می‌خواهیــم،  را 
ــوا  ــد ه ــه از بن ــن اســت ک آزادی خــودش ای
و هــوس خــارج شــود. البتــه ایــن فقــط یــک 
بعــد نــدارد، آزادی خــودش و آزادی بشــریت! 
چــرا؟ چــون دیگرانــی هــم در جامعــه در حال 
ــر  ــه تاثی ــای جامع ــتند و از فض ــی هس زندگ
ــه  ــت آمیخت ــه مقتضــای آن اصال ــد. ب می‌پذیرن

فــرد و جامعــه کــه مطــرح شــد، افــرادی کــه 
ــه  ــد از فضــای جامع ــه حضــور دارن در جامع
تاثیــر می‌پذیرنــد، و شــخصی کــه بی‌حجــاب 
در فضــای جامعــه ظاهــر می‌شــود، یــک 
ــد  ــاد می‌کن ــه ایج ــن جامع ــی را در ای گرایش
ــود،  ــذار می‌ش ــردم اثرگ ــای م و در انتخاب‌ه
حــال آقــای بهشــتی می‌گویــد: مــا یــک 
را  شــما  بیرونــی  آزادی  ایــن  از  مقــدار 
می‌گیریــم، پوششــت را محــدود می‌کنیــم. 
چــرا؟ بــرای اینکــه اولاً خــودت از بنــد هــوا 
ــه  ــی ک ــاً مردم ــی و ثانی ــرون بیای ــوس بی و ه
ــد از  ــی می‌کنن ــه زندگ ــن جامع ــد در ای دارن
ــن  ــما و از ای ــیدن ش ــاس پوش ــوه لب ــن نح ای
نــوع رفتــار تــو تاثیــر منفــی نپذیرنــد و 
ــت نشــود و  ــا تقوی ــای شــر در آن‌ه گرایش‌ه

ــد.  ــر در نیاین ــای ش ــارت گرایش‌ه ــه اس ب
بنابرایــن بحــث از آزادی دیگــران و آزادی 
ــه  ــئله ک ــن مس ــت. ای ــخص اس ــود آن ش خ
گفتــه می‌شــود هــرگاه آزادی بیرونــی بــا 
ــل  ــا تحمی ــراه باشــد مســاوی ب حــدودی هم
ــه  ــا چ ــن معن ــه ای ــت ب ــح نیس ــت، صحی اس
ــات،  ــتی آزادی مطبوع ــای بهش ــه آق ــا ک آنج
ــد و  ــا می‌ده ــال این‌ه ــات و امث آزادی تجمع
چــه آنجــا کــه می‌گویــد پوششــتان را اصــاح 
کنیــد، بایــد یــک ســری از حــدود را رعایــت 
کــرد، حتــی همیــن تحدیــد، یعنــی حــد زدن، 
یعنــی محــدود کردن نیــز خــودش آزادی دادن 
اســت. در نــگاه شــهید بهشــتی ایــن منافاتــی 
ــتی،  ــینی بهش ــدارد. )حس ــان ن ــا آزادی انس ب
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اجتماعــی« بــر »اصــل عــدم تحمیل«

ــام  ــه ن ــی ب ــتی اصل ــهید بهش ــه ش در اندیش
عــدم تحمیــل وجــود دارد کــه جایــی خاطــرم 
ــی  ــد ول ــرده باش ــح ک ــه آن تصری ــت ب نیس
اقتضــای بســیاری از بحث‌هــای ایشــان اســت. 
ــز  ــی نی ــای اجتماع ــث از محدودیت‌ه در بح
ــت،  ــرای آزادی درون اس ــه ب ــد ک ــرح ش مط
یعنــی بــرای اینکــه گرایش‌هــای شــر بــر 
ــی  ــن از طرف ــود. بنابرای ــل نش ــان تحمی انس
اصــل عــدم تحمیــل وجــود دارد و از طرفــی 
آقــای بهشــتی می‌گویــد آقــا در جامعــه بایــد 
یــک ســری از حــدود رعایــت بشــود. اکنــون 
درصــدد هســتیم تــا بــه ایــن مســئله بپردازیــم 
کــه اولاً ایــن حــدود، حــدود الهــی هســتند نــه 
حــدود قــراردادی کــه بعدهــا شــخصی نگویــد 
پوشــش  می‌گویــد  بهشــتی  آقــای  اینکــه 
ــاً پوشــش  ــت بشــود، منظــور لزوم ــد رعای بای
اســامی نیســت، بلکــه یــک پوششــی اســت 
ــر  ــردم بایکدیگ ــود م ــال، خ ــوان مث ــه به‌عن ک
دربــاره آن بــه یــک جمع‌بنــدی برســند و 
در قانــون بــه تصویــب برســانند و رای خــود 
ــر اســت.  ــردم معتب ــرارداد خــود م ــردم _ ق م
پــس می‌خواهیــم بگوییــم آقــای بهشــتی 
مــرادش از حــدود، حــدود الهــی اســت و ثانیــاً 
ــدم  ــل ع ــا اص ــی ب ــچ منافات ــدود هی ــن ح ای
ــد  ــت کنی ــارت را دق ــن عب ــدارد، ای ــل ن تحمی
ایشــان می‌گوینــد: »حــدود الله بی‌چــون و 
چــرا بایــد رعایــت شــود. جامعــه اســامی در 
برابــر زیــر پــا گذاشــتن یــک یــک ایــن حدود 
ــدود  ــد ح ــت بفرمایی ــت. دق ــاس اس الله حس
ــک  ــا ی ــت اینج ــل نیس ــا تحمی ــر م ــی ب اله
نکتــه ظریــف نهفتــه اســت. حــدود الهــی بــر 
کســی تحمیــل نمی‌شــود، چــرا ؟بــرای اینکــه 
ــه و  ــن را آزادان ــان دی ــام انس ــدگاه اس از دی
آگاهانــه انتخــاب می‌کنــد، وقتــی انســان 
ــر  ــن را ب ــد کســی دی ــن را انتخــاب می‌کن دی
ــما  ــن ش ــل دی ــد« در اص ــل نمی‌کن او تحمی
ــن را انتخــاب  ــن دی ــد می‌توانســتید ای مختاری
ــه  ــد ب ــتناد می‌کن ــتی اس ــهید بهش ــد، ش نکنی
ــن  ــد م ــن رش ــد تبی ــن ق ــی الدی ــراه ف »لا اک
ــاکرا و  ــا ش ــبیل ام ــاه الس ــا هدین ــی« و »ان الغ
ــم،  ــان دادی ــه او نش ــا راه را ب ــورا«؛ م ــا کف ام

ــد  ــد شــاکر باشــد و عمــل کن حــالا می‌خواه
ــد،  ــت کن ــد مخالف ــا می‌خواه ــن راه، ی ــه ای ب
ــر  ــیر، دیگ ــن مس ــد از ای ــرار کن ــد ف می‌خواه
ــن در کجاســت؟ در  ــدارد. ای ــا ربطــی ن ــه م ب
اصــل دیــن، خواســتی مســلمان شــو خواســتی 
مســلمان نشــو، کســی تــو را مجبــور نمی‌کنــد 
ــد:  ــه ایشــان می‌گوین مســلمان باشــی. در ادام
ــاری  ــه اســام، الزامــی و اجب »ایمــان آوردن ب
ــام را  ــه اس ــی ک ــا وقت ــت ام ــی نیس و اکراه
به‌عنــوان دیــن قبــول کــردم دیگــر بعــد از آن 
ــا  ــای اســام ب ــک آورده‌ه ــک ی ــه ی نســبت ب
تمــام وجــودم عشــق مــی‌ورزم، دیگــر اینطــور 
ــش  ــم اســام را قبول ــن ه ــا م ــه آق نیســت ک
دارم، ولــی اگــر بشــود کــه آدم اســام را قبــول 
داشــته باشــد و ایــن نمــاز صبح‌هــا را، آن هــم 
نمــاز تابســتان بــرای خوانــدن پــا نشــود، مــاه 
ــر روزه را  ــرای کارگ رمضــان روزه تابســتان ب
ــی  ــای سکس ــی فیلم‌ه ــر گاهگاه ــرد، اگ نگی
ــه  ــو ک ــم، نگ ــا کن ــینما تماش ــتم در س خواس

ــاور. ــم را نی ــا فیل ــرو، ی ن
آخــر ایــن چــه آزادی شــد؟ چــرا نمی‌گذارنــد 
تباه‌کننــده  فیلــم سکســی  آزادانــه  انســان 
ــرود و  ــد ب ــش می‌خواه ــوب دل ــاورد؟ خ بی
ــی  ــم سکس ــو فیل ــت. ت ــد، آزاد اس ــا کن تماش
بیــاور تــوی ســینما نمایــش بــده، انســان هــم 
ــد  ــی‌رود، نمی‌خواه ــد م ــت می‌خواه آزاد اس
داشــتن  آزادی.  می‌شــود  ایــن  نمــی‌رود؛ 
اســتخرهای شــنای مختلــط بــرای زن و مــرد، 
خــوب، ایــن چیــز خوبــی اســت، باشــد حــالا 
ــت،  ــدار اس ــت، دین ــدس اس ــی مق ــر کس اگ
خــوب، آنجــا نــرود. زن‌هــا و مردهــا بــا 
شــیوه‌ها و لباس‌هــای نامطلــوب، نامــوزون 
تــوی جامعــه بیاینــد یــا داخــل محــل کارشــان 
بیاینــد، عیبــی نــدارد. خــوب، یــک زن خیلــی 
متدیــن هســت، خــودش نــرود، خــودش 
ــت،  ــن اس ــودش متدی ــوان خ ــک ج ــد، ی نکن
خــودش چشــمش را زیــر بینــدازد. اگــر 
ــازی از  ــش طن ــم آرای ــت قل ــا هف ــا ب خانم‌ه
ایــن ســو بــه آن ســوی خیابــان راه می‌رونــد، 
ــت، او آزاد  ــم آزاد اس ــن ه ــت، ای آن آزاد اس
ــن هــم آزاد  ــرود، ای ــن جــوری راه ب اســت ای
اســت نــگاه نکنــد. نــه آقاجــان، مــا ایــن جــور 
ــتی،  ــینی بهش ــم«. )حس ــی می‌کنی آزادی را نف
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دلــش می‌خواهــد عمــل کنــد؟ شــما در اصــل 
ــید،  ــلمان باش ــد مس ــد، می‌توانی ــام آزادی اس
ــه  ــی ک ــا وقت ــید، ام ــلمان نباش ــد مس می‌توانی
بــه اســام روی آوردیــد، وقتــی مســلمان 
شــدید، دیگــر بایــد نمازتــان را بخوانیــد، 
روزه بگیریــد، یــک ســری از محدودیت‌هــای 
اجتماعــی مثــل پوشــش و امثــال اینهــا را 
ــهید  ــح ش ــن تصری ــن، عی ــد، ای ــت کنی رعای
بهشــتی اســت. پــس در ایــن عبــارت ایشــان، 
بــه دو نکتــه اشــاره کردیــم: اولاً منظــور شــهید 
ــان  ــی هم ــارات قبل ــدود در عب ــتی از ح بهش
ــا  ــح دارد »م ــون تصری ــت، چ ــدودالله اس ح
ــون و  ــدون چ ــد ب ــدود الله بای ــم ح می‌گویی
ــرای  ــه اج ــاً اینک ــود« و ثانی ــت ش ــرا رعای چ
ــا  ــی ب ــچ منافات ــه هی ــی در جامع ــدود اله ح
ــن  ــه ای ــرا ب ــدارد؟ چ ــل ن ــدم تحمی ــل ع اص
جهــت کــه شــما در اصــل اســام آزاد بــودی، 
ــد  ــاب کردی ــزی را انتخ ــک چی ــی ی ــا وقت ام
دیگــر آن لــوازم انتخابــت اســت، لــوازم 
ــری  ــه اینکــه جب ــۀ انتخــاب، ن انتخــاب، دنبال
ــی باشــد، اســمش را  ــر مجزای ــک ام باشــد، ی
ــل ــد تحمی ــر، اســمش را بگذاری ــد جب بگذاری

.
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هاســت! فضــول 
ــین  ــائل پیش ــع مس ــه تب ــه ب ــدی ک ــث بع بح
ــهید  ــه ش ــت ک ــن اس ــت ای ــر اس ــل ذک قاب
ــلمان‌ها  ــالا مس ــوب، ح ــد خ ــتی می‌گوی بهش
ــزم  ــد ملت ــلمان‌ها بای ــد؟ مس ــکار کنن ــد چ بای
ــه فضــای جامعــه  ــه اینکــه نســبت ب باشــند ب
حســاس باشــند؟ ایــن در عبــارت قبلــی 
ــه  ــینیم درخان ــا بنش ــرار نیســت م ــه ق ــود ک ب
ــد  ــوری می‌خواه ــوب، او هرج ــم خ و بگویی
ــم  ــوری می‌خواهی ــم هرج ــا ه ــد، م ــل کن عم
ــر  ــه کار یکدیگ ــم ب ــم، کاری ه ــل می‌کنی عم
نداریــم، حــالا اگــر حکومــت مســلمانی 
داشــته باشــیم، اگــر یــک حکومــت اســامی 
ــی اســامی  ــام سیاس ــک نظ ــیم، ی ــته باش داش
داشــته باشــیم، میآیــد اینهــا را جمــع می‌کنــد، 
مــا بنشــینیم یــک گوشــه. شــهید بهشــتی ایــن 
را نفــی می‌کنــد. چنیــن چیــزی درســت 
ــت  ــه مخالف ــش جامع ــا پالای ــرا ب نیســت. »چ
ــه  ــود، جامع ــوده ش ــد پال ــه بای ــم؟ جامع کنی
بایــد محیطــش محیطــی باشــد پــاک از مظاهــر 
ــت  ــی گف ــه کس ــوان ب ــز نمی‌ت ــاه و هرگ گن

8اندیشه بهشتی، شماره 10 ،  تیر ماه 1402



ــی از  ــی، نه ــر میکن ــی از منک ــرا نه ــه چ ک
منکــر شــعار اســام اســت«. ایشــان عبــارات 
ــر  ــال تعبی ــوان مث ــد، به‌عن ــز دارن ــری نی دیگ
ــت«  ــه فضول‌هاس ــلمان‌ها جامع ــه مس »جامع
ــک و  ــه ت ــر در خان ــد: »اگ ــان می‌گوین ایش
ــد؛  ــس نمی‌کنن ــا تجس ــه، آنج ــم  ن ــا باش تنه
»و لا تجســس««. ببینیــد ایــن یــک نکتــه مهــم 
اســت. مــا قــرار نیســت دیگــر او را بــه زور 
بــه بهشــت ببریــم، هــر کســی هــر جــوری که 
بخواهــد عمــل می‌کنــد، امــا چــون اعمــال و 
رفتــار افــراد بعُــد اجتماعــی دارد، مــا نســبت 
بــه بعــد اجتماعــی اعمــال دیگــران حســاس 
می‌شــویم و ایــن خیلــی طبیعــی اســت. ولــی 
ــته  ــی داش ــک عمل ــت ی ــر آن آدم خواس اگ
ــدارد، در  ــی ن ــد اجتماع ــچ بع ــه هی ــه ک باش
خانــه خــودش، در فضــای شــخصی خودش، 
می‌خواهــد یــک کاری بکنــد کــه اصــا 
ــا  ــوند، اینج ــم نمی‌ش ــر ه ــا خب ــران ب دیگ
ــر  ــن دیگ ــرد، ای ــد تجســس ک ــد نبای می‌گوی
مصــداق تجســس اســت کــه نهــی شــده، امــا 
ــتی  ــای بهش ــگاه آق ــی از ن ــوع فضول ــک ن ی
فضولــی مثبــت اســت، فضولــی خــوب اســت 
و آن ایــن کــه اگــر کســی در فضــای جامعــه 
ــذارد،  ــا بگ ــر پ ــی را زی ــدود اله ــد ح بخواه
و  می‌کننــد  اعتــراض  »مســلمانها  اینجــا 
ــی  ــن فضول ــد«. ای ــی می‌کنن ــیار کار خوب بس
ــی  ــن فضول ــد ای ــد و می‌گوی ــد می‌کن را تایی
یــک فضولــی مثبــت اســت، ایــن مثــل بقیــه 
فضولی‌هــا بــد نیســت، در مســائل شــخصی، 
ــم  ــا تجســس نمی‌کنی در فضــای شــخصی، م
امــا در فضــای اجتماعــی چــون در آزادی 
مــن و مــا و البتــه آزادی خــود آن کســی 
کــه بــا ظاهــر نامطلــوب وارد فضــای جامعــه 
ــم  ــر آزادی خــودش ه ــه فک ــا ب ــود )م می‌ش
هســتیم( تاثیرگــذار اســت، حساســیت نشــان 
)حســینی  می‌کنیــم.  دخالــت  و  می‌دهیــم 

بهشــتی، 1396، ج3: 402( 

9. کدام جامعه اسلامی است؟
ــا  ــه م ــد ک ــح میدهن ــتی توضی ــهید بهش ش
به‌دنبــال جامعــه اســامی هســتیم، امــا جامعــه 
اســامی چیســت؟ جامعــه اســامی جامعه‌ای 
اســت کــه در آن مســلمان‌ها کنــار هــم جمــع 
شــدهاند و بــا یکدیگــر روابطــی دارنــد؟ 
ــه‌ای  ــامی جامع ــه اس ــه، جامع ــد ن می‌گوی

اســت کــه روابــط بیــن افــراد بــر پایــه 
ــده  ــم ش ــامی تنظی ــن اس ــا و قوانی ارزش‌ه
باشــد. بســیار جالــب اســت کــه ایشــان 
می‌گویــد »جامعــه‌ای کــه همــۀ افــرادش 
ــودی،  ــا یه مســلمان نیســتند و برخــی از آنه
ــت  ــلمان سس ــا مس ــیحی ی ــا مس ــتی ی زرتش
عقیده‌انــد کــه بــه همــه وظایــف فــردی خــود 
ــن و  ــا و قوانی ــی ارزش‌ه ــد ول عمــل نمی‌کنن
ــا  ــی آنه ــط اجتماع ــر رواب ــم ب ــررات حاک مق
مقــررات  و  قوانیــن  و  ارزش‌هــا  یکســره 
اســامی اســت، ایــن جامعــه جامعــه اســامی 
اســت«. )حســینی بهشــتی، 1388: 387-386( 
ــه اســامی در اندیشــه‌  ــرای جامع ــن ب بنابرای
شــهید بهشــتی مهــم نیســت افــراد بــه لحــاظ 
فــردی حتــی مســیحی و یهــودی و زرتشــتی 
و غیــره باشــند، روابــط میــان انســان‌ها و 
مســائل اجتماعــی بایــد بــر پایــه ارزش‌هــا و 
ــن  ــم شــده باشــد. ای ــررات اســامی تنظی مق
ــددا  ــامی. مج ــه اس ــود جامع ــه می‌ش جامع
ایــن مطلــب، مؤیــدی اســت بــر ایــن مطلــب 
ــی  ــدود اجتماع ــه ح ــتی ب ــای بهش ــه آق ک
ــت. آن  ــل اس ــام[ قائ ــن اس ــه قوانی ــر پای ]ب
اصــل عــدم تحمیــل را مــا قبــول داریــم، امــا 
ــح  ــل را[ توضی ــتی ]آن اص ــای بهش ــود آق خ
می‌دهــد. در اصــول فقــه، اصطلاحــی وجــود 
دارد کــه می‌گویــد بعضــی از ادلــه نســبت بــه 
یکدیگــر، دو تــا دلیلــی کــه در ظاهــر بــا هــم 
متعارضانــد، این‌هــا نسبتشــان بــا هــم عــام و 
خــاص اســت یــا مطلــق و مقیــد اســت، امــا 
ــم و  ــم حاک ــا ه ــان ب ــه نسبتش ــی از ادل بعض
محکــوم اســت. حاکــم و محکــوم کجاســت؟ 
جایــی کــه دو تــا دلیــل، یعنــی دلیــل حاکــم و 
دلیــل محکــوم، مشــخصا نســبت بــه یکدیگــر 
یعنــی  می‌کننــد،  ارائــه  را  مطلبــی  یــک 
ــر  ــودش، در ظاه ــظ خ ــم در لف ــل حاک دلی
خــودش، می‌گویــد مــن دارم آن مطلــب 
ــش را  ــم، موضوع ــح می‌ده ــر را توضی دیگ
ــای  ــم. آق ــق می‌کن ــا تضیی ــم ی توســعه می‌ده
بهشــتی نیــز اصــل عــدم تحمیــل را بــا همــان 
ــه  ــت ک ــل نیس ــن تحمی ــت: ای ــاح گف اصط
مــا حــدود الهــی را در جامعــه بخواهیــم 
جریــان بدهیــم، بــه خاطــر اینکــه اصــل 
دیــن اختیــاری بــوده و شــما دیگــر بایــد بــه 
ــم  ــم بگوی ــید. می‌خواه ــزم باش ــش ملت لوازم
ــل  ــا قائ ــت م ــاز نیس ــی نی ــل حت ــن دلی ای

ــهید  ــارات ش ــاص ]در عب ــام و خ ــه مثلًاع ب
بهشــتی[ باشــیم، ایــن نســبت، نســبت حاکــم 
ــد  ــح می‌ده ــان توضی ــت. ایش ــوم اس و محک
ــل را  کــه مــن دارم همــان اصــل عــدم تحمی
ــرار  ــود[، ق ــدود ش ــد مح ــه بای ــم ]ک می‌گوی
نیســت شــما عبــارات آقــای بهشــتی را 
ــای  ــد آق ــد، بگویی ــد برایــش تفســیر کنی بیایی
ــی کــه مطــرح کــرده یــک  ــن بحث بهشــتی ای
بحــث عــام اســت و آن بحــث بحــث خــاص، 
ــد  ــح می‌کن ــتی دارد تصری ــای بهش ــود آق خ
ــم  ــرح می‌کن ــن مط ــه م ــی ک ــن بحث ــه ای ک
ناظــر بــه همــان اصــل عــدم تحمیــل اســت و 
ــی  ــاز دارد یــک جاهای ــل نی ــن عــدم تحمی ای
محــدود بشــود، بــرای اینکــه از جهــات 
دیگــری انســان مــورد تحمیــل قــرار نگیــرد. 
ضمــن اینکــه ایشــان تصریــح دارد کــه ایــن 

ــت. ــل نیس ــداق تحمی ــا مص اص

10. دوگانــه »خواســت مــردم« و 
»حراســت از ارزش‌هــای اســامی و 

ــت« ــت مصلح رعای
مصاحبــه‌ای  در  اســاتید  از  یکــی  اخیــرا 
پیرامــون اندیشــه‌های شــهید بهشــتی کــه 
ــت  ــر خواس ــود اگ ــده ب ــوال ش ــان س از ایش
ــود، از  ــا احــکام الهــی در تعــارض ب مــردم ب
نظــر شــهید بهشــتی وظیفــه حاکــم اســامی 
چیســت؟ اســتاد محتــرم در پاســخ گفتــه بــود 
ــه  ــر ب ــذاری ام ــت، واگ ــه حکوم ــه وظیف ک
ــد مــردم را نهــی  مــردم اســت. حکومــت بای
کنــد امــا امــر را بــه خودشــان واگــذار کنــد، 
ــت  ــل خواس ــد در مقاب ــت نکن ــی مقاوم یعن
مــردم. اکنــون عیــن عبــارت شــهید بهشــتی را 
در رابطــه بــا ایــن موضــوع مطــرح می‌کنیــم، 
ــامی در  ــه اس ــد: »در جامع ــان می‌فرماین ایش
ــردم از  ــات م ــت و تمای ــا خواس ــه ب رابط
یــک ســو و تعالیــم مکتــب و مصلحــت آنهــا 
ــری  ــخیص رهب ــه تش ــب و ب ــدگاه مکت از دی
ــب  ــه ترتی ــر، ب ــا از ســوی دیگ ــده آنه برگزی
ــزی  ــردم چی ــر عمــل می‌شــود: ...« اگــر م زی
ــش  ــد انجام ــت بای ــه حکوم ــتند ک را خواس
ــا  ــارض ب ــد مع ــال می‌توان ــد، در دو ح بده
ــردم  ــت م ــد، خواس ــئولین باش ــت مس خواس
ــئولین در  ــت مس ــا خواس ــات ب ــی اوق گاه
ــد  ــتی می‌گوی ــهید بهش ــت. ش ــارض اس تع
دو تــا مرحلــه دارد، مرحلــه اول و مــورد اول 
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آنجایــی اســت کــه »تمنیــات مــردم برخــاف 
ــز  ارزش‌هــای اســامی باشــد، مســئولان هرگ
ــد«.  ــردن نهن ــات گ ــن تمنی ــه ای ــد ب نمی‌توانن
قــرار نیســت حکومــت امــر را بــه خــود مــردم 
واگــذار کنــد. پــس حکومــت چــکاره اســت؟ 
ــت  ــه خواس ــواردی ک ــده در م ــت آم حکوم
ــام  ــب اس ــوب مکت ــر از چهارچ ــردم فرات م
اســت، ایــن خواســته‌ها را هدایــت کنــد، حــالا 
ــه نشــد،  ــن ک ــد؟ ای ــا کن ــگاه کار را ره در بزن
ــه  ــد ب ــق ندارن ــئولین ح ــاً مس ــد اص می‌گوی
تمنیــات مــردم گــردن نهنــد. ایــن یــک مــورد. 
ــک  ــردم ی ــه م ــت ک ــی اس ــورد دوم آنجای م
ــان،  ــاف مصلحتش ــد برخ ــزی می‌خواهن چی
ــاف  ــت، برخ ــی نیس ــکام اله ــاف اح برخ
ــای  ــای اســامی نیســت، اینجــا را آق ارزش‌ه
بهشــتی معتقــد اســت کــه بــاز بایــد مراحلــی 
ــد  ــا می‌کن ــری توصیه‌ه ــک س ــود، ی ــی بش ط
ــود  ــا وج ــر ب ــد اگ ــی گوی ــئولین و م ــه مس ب
همــه این‌هــا دیدیــد مصلحــت مــردم در امــر 
ــل  ــت عم ــه مصلح ــما ب ــت، ش ــری اس دیگ
ــی  ــت، یعن ــی اس ــه مهم ــم نکت ــن ه ــد! ای کنی
ــدود  ــا ح ــر ب ــردم اگ ــت م ــا خواس ــه تنه ن
الهــی و ارزش‌هــای اســامی منافــات داشــت 
نبایــد عمــل بشــود، بلکــه اگــر بــا مصلحتشــان 
هــم دیدیــد در تنافــی اســت؛ اینجــا هــم 
ــد.  ــل کنی ــردم عم ــات م ــه تمنی ــد ب ــما نبای ش
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ــل  ــتی اولاً اص ــای بهش ــر اق ــه از نظ در نتیج
آقــای  باشــد،  توجــه  مــورد  بایــد  آزادی 
ــت، او را  ــان اس ــدار آزادی انس ــتی طرف بهش
جانــدار آگاه و انتخابگــر می‌دانــد، و ثانیــاً 
ــرای  ایــن آزادی وقتــی وارد جامعــه میشــود ب
ــد محدودیت‌هایــی را  حفــظ همیــن آزادی بای
داشــته باشــد. بــه تعبیــر ایشــان:  بــرای اینکــه 
آزادی حفــظ بشــود یــک مقــدار از ایــن آزادی 
ــا پوشــش  ــه ب ــم. آن خانمــی ک ــد بگیری را بای
ــود،  ــه می‌ش ــای جامع ــامی وارد فض ــر اس غی
بــرای اینکــه آزادی خــودش و دیگــران حفــظ 
شــود، یــک مقــداری از آزادی‌اش از او گرفتــه 
ــظ آزادی!  ــرای حف ــم ب ــاز ه ــا ب ــود، ام می‌ش
ــم، هــم حــدود  ــس هــم حــدود آزادی داری پ
ــم، یــک حــدودی هســت کــه  اجتماعــی داری

ــد.  ــح بده ــد توضی ــن آزادی را بای ای

11. حجاب اسلامی چیست؟
شــهید بهشــتی دربــاره حجــاب اســامی 
کــه  نــدارد  را  ایــن  ســخت‌گیری  اصــاً 
حجــاب اســامی فقــط چــادر اســت، ایشــان 
می‌گویــد: »پوشــاندن مــو و گــردن و پوشــیدن 
ــگ و چســبان نباشــد  ــی تن ــه خیل ــی ک مانتوی
نیــز حجــاب اســامی اســت. البته لازم نیســت 
خیلــی هــم گشــاد و امل‌مــآب باشــد، مانتــوی 
ــا  ــه پ ــی ک ــادی و جوراب‌های ــی و ع معمول
ــه  ــه اینک ــه اضاف ــد ب ــان نباش ــر آن نمای از زی
ــد.  ــش باش ــدون آرای ــورت ب ــود ص ــعی ش س
ــولاً  ــود چــون معم ــعی ش ــم س ــه می‌گوی اینک
ــش  ــای آرای ــد و بقای ــش می‌کنن ــا آرای خانم‌ه
ــن کــه صورتشــان  ــد، همی ممکــن اســت بمان
خیلــی  نیســت  لازم  دیگــر  می‌شــویند  را 
خودشــان را اذیــت کننــد«. یعنــی یــک ســری 
ــود،  ــت بش ــر رعای ــه اگ ــت ک ــائل هس از مس
حجــاب اســامی صــدق می‌کنــد، همیــن 
ــن  ــد، همی ــیده باش ــردن پوش ــر و گ ــه س ک
کــه جورابــی کــه زیــر مانتــو می‌پوشــند 
خیلــی نــازک نباشــد، اینکــه صــورت آرایــش 
ــامی.  ــاب اس ــود حج ــد، می‌ش ــته باش نداش
ــط  ــم و فق ــخت‌گیری کنی ــم س ــه بخواهی اینک
ــای  ــیم در فعالیت‌ه ــز باش ــادر متمرک روی چ
در  می‌رســد  به‌نظــر  لااقــل  فرهنگیمــان، 
ــوده،  ــورد توجــه نب ــهید بهشــتی م اندیشــه ش
ــای بهشــتی نپســندد، بازهــم  ــی آق شــاید خیل
بهشــتی،  )حســینی  نمی‌گویــم.  قطعــی 
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ــر هماهنگــی دو اصــل  ــان لازم اســت ب در پای
ــرد و  ــد ک ــی« تاکی ــدود اجتماع »آزادی« و »ح
ــه  ــت و ن ــدود اس ــل ح ــه آزادی مخ ــه ن اینک
ــر  ــه ه ــد  ب ــت، بای ــل ازادی اس ــدود مخ ح
ــای  ــم از اق ــا بیایی ــه م ــود. اینک ــه ش دو توج
ــم  ــر بکنی ــب منتش ــا مطل ــتی در بیلبورده بهش
و فقــط بــر یــک بعــد از نــگاه ایشــان متمرکــز 
بشــویم، می‌توانــد نوعــی تحریــف باشــد، 
ــه  ــز ب ــاب نی ــئله حج ــتی در مس ــای بهش آق
دیگــری  نــکات  دارد،  توجــه  آزادی  بعــد 
ــادر  ــط چ ــاب فق ــه حج ــه اینک دارد از جمل
نیســت، مســائل دیگــری نیــز وجــود دارد کــه 
ــد. کســانی کــه  ــا یکدیگــر دی ــد همــه را ب بای
ــد،  ــی بکنن ــای فرهنگ ــد فعالیت‌ه ــد دارن قص

ــهید  ــه‌های ش ــت اندیش ــا محوری ــاً ب خصوص
بهشــتی، بیشــتر بــه مبانــی ایشــان توجــه کننــد 
و بــرای نشــر اندیشــه‌های شــهید بهشــتی 
ــراغ  ــد س ــناس‌ها، برون ــراغ بهشتیش ــد س برون
ــد  ــتی می‌خوانن ــت بهش ــه سال‌هاس ــانی ک کس
مشــورت  آنهــا  از  و  می‌کننــد،  تدریــس  و 
ــدارد،  ــی ن ــه چندان ــورت هزین ــد، مش بگیرن
ایــن  در  اســت.  گذاشــتن  وقــت  ]فقــط[ 
ــی  ــوان از ظرفیت‌های ــه می‌ت ــت ک ــت اس حال
ــالله بهشــتی در  ــل اندیشــه‌های مرحــوم آیت مث
ســاخت جامعــه اســتفاده کــرد. آقــای بهشــتی 
ــه  ــط ب ــه‌هایش فق ــه اندیش ــود ک ــری نب متفک
کار ۴۰ ســال پیــش بیایــد، آقــای بهشــتی 
کســی اســت کــه وقتــی اندیشــه‌هایش همیــن 
ــدر  ــم چق ــز مطــرح می‌شــود می‌بینی ــروز نی ام
بهــروز حــرف زده و چقــدر ســخنانش فراتــر 
از زمــان خــودش می‌باشــد و می‌تــوان از 
بحث‌هــای ایشــان بــرای حــل مســائل امــروز 

ــت. ــده گرف ــف ای ــای مختل در حوزه‌ه
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